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 مقدمه
نگاهی به تحولات و حــوادث رخ داده اخیر در حوزه ی 
اختلاس هــای بانکــی پرداختن به مقوله ی تقلــب را اهمیت 
دوچندان بخشیده است. در تعریف تقلب دافیلد و گرابوسکی 
در مقاله ای تحت عنوان "روا   ن شناسی تقلب"، تقلب را به معنی 
به دست آوردن چیز با ارزش یا اجتناب از یک تعهد به وسیله ی 
فریب و نیرنگ تعریف کرده اند. بنابراین فصل مشترك همه ی 
تقلب ها نیت گول زدن به منظور رسیدن به نفع شخصی است. 
بدین لحاظ تقلب به دلیل "قصد گول زدن" با "اشتباه" تفاوت 
دارد. به گفته ی بخش 5ـ2 رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با 
تقلب و فساد: "از آن جایی که تقلب شامل روش های نادرست، 

عجیــب، فریبکارانه و ماهرانه برای فریب دیگران اســت یک 
قاعده ی قطعی برای تعریف آن وجود ندارد" )فاوچی، 1383(. 
می توان اشکال مختلف تقلب را در حوز ه ی مالی مشاهده کرد: 
صورت های مالی متقلبانه، تقلب کارکنان، فروشــنده، مشتری، 
تقلب های سرمایه گذاری، تقلب های ورشکستگی و مواردی از 
این دســت نمونه هایی از انواع تقلب است )مرادی و سلیمانی 

مارشک، 1390(. 
تقلب حســابداری را نیز این گونه می تــوان تعریف کرد 
)بولــو، 1382(: اعمال فریب کارانه ی عمــدی در فرایند تولید 
اطلاعات حسابداری شــرکت به منظورکسب سود غیرقانونی 

یا غیرمنصفانه.

مثلث
تـقـلـبــ

دکتر رضا نظری 
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

محمد صیادی 
كارشناس ارشد حسابداری

مبارزه برای بقا فریبکاری می آورد
گوین نتلر
تاکنون نظریه ها و دیدگاه های زیادی در مورد عوامل به وجودآورنده ی تقلب ارائه شــده است که هرکدام سعی در 
ارائه ی نظر درباره ی عناصر تشــکيل دهنده ی تقلب داشته اند. دامنه ی این دیدگاه ها از رشته های مالی و علوم اداری تا 
حقوق و روان شناســی کشيده شده است و تقلب را به موضوعی بين رشته ای تبدیل کرده است. در این مقاله سه نظریه 
در مورد تقلب معرفی شــده و در مورد عناصر هر کدام بطور مختصر بحث شــده است. این نظریه ها عبارتند از: مثلث 

تقلب، نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده ومفهوم جرم CRIME که به ترتيب تشریح شده اند.
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براساس بررسی موسســه ی حسابرسی KPMG از حجم 
تقلب، گزارشــگری مالــی متقلبانه از ســال 1998 تا 2003، 
دو برابر شــده اســت. افزایشــی این چنین در حجم تقلب ها 
و در نتیجه ورشکســتگی شــرکت های بزرگ مثل انرون، نظر 
پژوهشگران در رشته های غیر مالی مثل حقوق و روان شناسی 
را نیــز به خود جلب کرده اســت. آنان نیــز تحقیقات زیادی 
در این زمینه انجام داده اند تــا مفهوم تقلب، علل و زمینه های 
ارتکاب آن را موشــکافی کنند و ســپس بــرای جلوگیری از 
آن راه حلــی بیندیشــند. در این بین حرفه ی حسابرســی در 
آمریکا با جایگزین کردن بیانیه ی شــماره 99 اســتانداردهای 
 حسابرسی تحت عنوان ارزیابی تقلب در صورت های مالی که 
جایگزین بیانیه ی شماره 82 شد، حرکتی در این راستا را آغاز 

کرد.
 اســتاندارد شــماره 99 از سری بیانیه ی اســتانداردهای 
حسابرســی، ســنگ بنای برنامه ی جامع و ضد تقلب انجمن 
حســابداران رســمی آمریکا به شــمار می رود که هدف آن 
بازگرداندن اعتماد ســرمایه گذاران در بازارهای سرمایه است. 
یکی از الزامات جدید در استاندارد 99 که به خودی خود مفهوم 
جدیدی در ادبیات حسابرســی به شمار می رود مفهوم "توفان 
مغزی" است که به موجب آن تیم حسابرسی باید برای بررسی 
احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی در مراحل قبل و طی 
فراینــد گردآوری اطلاعات با هم نشســت و مباحثه کند. این 
اســتاندارد تأکید کرده است که توفان مغزی روشی لازم الاجرا 
است و باید با دقتی مشابه ســایر روش های حسابرسی به کار 

گرفته شود.
تحقیقات انجام شــده برای اندازه گیری عناصر نظریه هایی 
ماننــد مثلث تقلب، نظریه ی رفتار برنامه ریزی شــده و مفهوم 
CRIME در حسابرســی خود به معنــی روی آوری حرفه ی 
حسابرســی به کمک گرفتن از رشــته های علوم رفتاری مثل 
روان شناســی، علوم اجتماعی و به طور خاص روان شناســی 
اجتماعی اســت. عمده ی مباحث این نظریه ها حول عناصری 
مانند انگیزه، فرصت و توجیه اســت کــه در این مقاله معرفی 

شده است. 
تحقیقات نشــان داده اســت که افراد بــا خصوصیات و 
ویژگی های شــخصیتی مشــخص احتمال رخ دادن تقلب را 
افزایــش می دهند. این موضوع نیز در نظریه ی لوزی تقلب که 
شــکل گســترش یافته ی مثلث تقلب محسوب می شود، بحث 
شده است. این مقاله به ترتیب به معرفی مثلث تقلب، نظریه ی 
رفتار برنامه ریزی شده و مفهوم CRIME می پردازد و در پایان 

جمع بندی صورت می گیرد. 

 مثلث تقلب
مثلث تقلب با مثلث آتش مقایســه می شــود. برای این که 
آتش ســوزی رخ دهد به سه عنصر اساسی نیاز است: اکسیژن، 
ســوخت و گرما. ترکیب این سه عنصر مثلث آتش را تشکیل 
می دهد که در شــکل یک نمایش داده شده است. هنگامی که 
این ســه عنصر با هم ترکیب شوند آتش ســوزی رخ خواهد 
داد. مأمــور آتش نشــانی می داند که با حــذف هریک از این 
ســه عنصر به راحتی می تواند آتش را مهار کند )وکیلی فرد و 

دیگران،1388(.
                         

شکل یک: مثلث آتش

چارچــوب مثلث تقلب1 که به صورت رســمی توســط 
حرفه ی حسابرســی به عنوان بخشی از بیانیه ی استانداردهای 
حسابرسی شــماره 99 آمریکا )SAS#99( انتخاب شده است 
دارای عناصری مشابه عناصر تشکیل دهنده ی مثلث آتش است. 
اصطلاح مثلث تقلب را پروفســور دونالــد کریزی2 و هنگام 
مطالعه ی وی در مورد اشــکال تقلب مطرح شــد. پروفسور 
کریزی سه عامل "فشار"، "فرصت" و "توجیه" را عوامل مؤثر 
در وقوع تقلب می دانســت به گونه ای کــه به اعتقاد وی بدون 
وجود این ســه شــرط، تقلب به جایی ختم نمی شود. دیدگاه 

مثلث تقلب در شکل دو نمایش داده شده است.
                                

شکل دو: مثلث تقلب

مثلث آتش

سوخت

گرمااکسيژن

مثلث تقلب

انگيزه/فشار

فرصت
توجيه/
رویکرد
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براســاس شــکل دو، تقلب معمولاً در صورت بروز سه 
وضعیت زیر رخ می دهد:

• مدیریت یا سایر کارکنان در پی انگیزه ای3 یا تحت فشار4 
خاصی مرتکب تقلب می شوند.

• وضعیــت موجود فرصتی5 را برای ارتکاب تقلب فراهم 
می کند. مثلًا نبود کنترل، نامناســب بودن کنترل های موجود یا 

توانایی مدیریت برای زیر پا گذاردن آن.
• افــرادی که مرتکــب اعمال متقلبانه می شــوند قادر به 
توجیه6 عمل خود هستند و بعضی از این افراد دارای رویکرد7، 
ویژگی یــا مجموعه ای از اصول اخلاقی هســتند که به آن ها 

اجازه می دهد تا آگاهانه و به عمد تخلفاتی را مرتکب شوند.
بنابراین برای این که یک تقلب انجام شــود باید ســه عامل 
انگیزه، فرصت و توجیه وجود داشته باشد. بدین معنی که شخص 
تحت فشار خاصی )مثلًا وضعیت مالی نامناسب( انگیزه ی تقلب 
پیدا کند و دنبال فرصتی است تا آن را به واقعیت برساند و سپس 
با دلیل تراشی نزد خود، عمل متقلبانه خود را توجیه می کند. پس 
هماننــد عناصر مثلث آتش، عناصر مثلــث تقلب دارای ارتباط 
متقابل هستند. در ایجاد آتش مقداری سوخت و اکسیژن و گرما 
باعث روشن شــدن آتش می شود. در تقلب نیز به فرصت برای 
ارتکاب تقلب یا مقدار زیادی ســختی و فشار و مقداری توجیه 

عقلی نیاز است تا فرد انگیزه برای ارتکاب تقلب را پیدا کند.

 انگيزه و فشار
معنی انگیزه )Incentive( در فرهنگ لغت آکســفورد به 

دو صورت آمده است:
1. چیزی که شــخصی را تشویق به انجام کاری می کند یا 

انگیزه ی او را برای آن کار برمی انگیزد
2. پرداخــت یا اعطــای امتیاز برای کســب محصول یا 

سرمایه گذاری بیشتر 
فشار )Pressure( نیز این گونه معنی شده است:

1. نیروی فیزیکی که به طور مستمر بر شیء یا شخصی بر 
خلاف جهت آن وارد می شود.

2. استفاده از تهدید برای وارد کردن فرد به انجام کاری.
بــرای نمونه مدیریت انگیزه های زیادی برای بیش از واقع 
نشان دادن سود دارد. این انگیزه ها در نتیجه ی تحمیل فشارهای 

زیراست:
• تمایل به مخفی نگه داشتن وضعیت مالی نامناسب، 

• تمایل به نقض شرایط قراردادها،
• تمایل به جذب تأمین مالی از بیرون با حداقل هزینه،

• علاقه به ارائه ی سود موردانتظار،
• علاقه به اظهار شایستگی و تقویت شهرت در حرفه، و  

• علاقمند بودن به نگه داشتن قیمت های سهام در سطحی بالا 
برای دست یابی به منافع حاصل از جبران )مثلًا جبران حـــقوق 
سـهام داران و...( و حـفظ موقـعیت و مـنافع تـجـاری داخلی. 

این  موارد برخی از عوامــل برانگیزاننده ی قصد مدیریت 
برای انجام تقلب است. اما تقلب کارکنان نیز به سبب انگیزه و 
فرصت وقوع می یابد. انگیزه ممکن است نیاز مالی یا آزمندی، 
خودبینــی، ناســازگاری های رفتاری یا روان رنجوری باشــد. 
بیش ترین تقلب های حین کار دلایل اقتصادی دارند. انگیزه ها و 
فرصت ها در یکدیگر تأثیر می گذارند: هرچه نیاز مالی شدیدتر 
باشد، سستی کمتری در کنترل های داخلی لازم است تا تقلب 
ممکن گردد و هرچه ضعف کنترل ها بیشــتر باشــد انگیزه ی 

ضعیف تری برای ارتکاب تقلب کفایت می کند.

 فرصت
تاریخ نشان داده است که با وجود محرك هایی چون فشار، 
انگیزه و توجیــه، برخی از افراد ممکن اســت توجه خود را 
به ســوی فرصت هایی )ضعف هایی( که در ساختار کنترل های 
داخلی یک شــرکت وجود دارد، معطــوف دارند که می تواند 
اجازه ی ارتکاب تقلب را به آنان بدهد. از بین این ســه شرط 
برای ارتــکاب تقلب، فرصت یکی از محرك هایی اســت که 
می تواند به طور بسیار مؤثری ریسک های تقلب را افزایش دهد. 
این عامل مهم در وقــوع تقلب می تواند با طراحی یک محیط 
کنترلی که وقوع رفتار متقلبانه را کشف، از آن جلوگیری و در 
نهایت آن را از بین ببرد، مهار و مدیریت شود. به عنوان بخشی 
از محیــط کنترلی، پنج کنترل کلیدی ضدّ تقلب وجود دارد که 

شرکت ها می توانند اجرا کنند. این پنج عامل عبارتند از:
• کمیته ی حسابرسی قوی و واقعاً مستقل )برای جلوگیری 

از تقلب(
• انجام ارزیابی مشروح از ریسک تقلب )برای جلوگیری 

از تقلب(
• ارتقای ابزارهایی برای گزارشــگری مؤثر از فعالیت های 

نامناسب و مشکوك )برای کشف و از بین بردن تقلب(
• سیاســت ضــدّ تقلــب و آموزش های مناســب )برای 

جلوگیری و از بین بردن تقلب(
• واکنش نســبت به ادعاهای احتمالی تقلب )برای کشف 

و از بین بردن تقلب(
رســیدگی های حســابرس شــامل دو نوع آزمون رعایت 
کنترل هــا و آزمون های محتوایی اســت. در بخش آزمون های 
رعایت کنترل ها، حسابرس به دنبال این است که آیا کنترل های 
داخلی فرصت ارتکاب تقلب را از کارکنان گرفته است یا خیر. 
معنی واژه ی "فرصــت" )Opportunity( در فرهنگ لغت 
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آکسفورد به معنای "زمان یا مجموعه ای از موقعیت هایی است 
که انجام کاری را ممکن می سازد" و "یا شانس برای استخدام 
یا ارتقا" آمده است. برای مخفی نگه داشتن برخی از مشکلات 
)انگیزه( مدیران به دنبال فرصتی برای انجام تقلب هستند که در 

ادبیات حسابرسی به تقلب مدیریت شهرت یافته است.

 توجيه
"خودم آن را به دســت آورده ام"، "مــن فقط آن را قرض 
گرفتــه ام و قصد دارم وقتی اوضاع بهتر شــد آن را برگردانم" 
این ها ازجمله معروف تریــن توجیهات در مواجهه با متقلبانی 
اســت که در صدد سوءاستفاده و اختلاس از دارایی ها هستند. 
 )Rationlization( براساس فرهنگ لغت آکسفورد، توجیه
به معنی"تلاش بــرای توضیح یا توجیه درباره ی )رفتار یا یک 
رویکرد( با دلایل منطقی ]است[ ولو این رفتار نامناسب باشد". 
بولونا و لیندکوئیست در توضیح این که چرا افراد تقلب می کنند 

می گویند: 
"به طور کلی جایی که بقای شــخصی، وابســته به شرایط 
رقابتی باشــد این شرایط ممکن است انگیزه ای باشد هم برای 
رفتار صادقانه هم برای نادرستی. آن جا که بقای کسی در خطر 
باشد ممکن اســت راه و روش ناصادقانه در پیش گرفته شود 
یا راه و روش صادقانه. وقتی که رقابت شدید و چنان باشدکه 
قوی تران ضعیف تران را از پای در آورند نداشــتن صداقت را 
به آســانی می توان توجیه کرد. آن گاه فریب کاری ســلاحی در 
ستیزه بقا می گردد. به بیانی دیگر از مبارزه برای بقای اقتصادی، 

اجتماعی یا سیاسی غالباً رفتار فریب کارانه پدید می آید".

آنان همچنين می افزایند:
انگیزه های ارتکاب تقلب را در فعالیت های تجاری با این 
مثل قدیمی توجیه می کنند "در جنگ و عشق هر کاری صحیح 
اســت همچنین در معامله گری" که به هر حال خلاف اخلاق 

است.

 مثلث تقلب یا لوزی تقلب
نویســندگانی مثل ولف و هرمن سان8 )2004( معتقدند که 
مثلــث تقلب می تواند با در نظر گرفتن عنصر چهارمی موجب 
تقویت کشــف و جلوگیری از تقلب شود. این عنصر چهارم 
که مثلث تقلب را به لوزی تقلب9 تبدیل می کند، "اســتعداد و 
قابلیت فردی"10 اســت، که در کنار سه عنصر انگیزه، فشار و 
توجیــه به طور واقعی نقش مهمی در رخداد تقلب ایفا می کند. 

شکل سه لوزی تقلب را نشان می دهد.

شکل سه: لوزی تقلب

حجم زیادی از تقلب ها خصوصا تقلب های میلیون دلاری 
نمی توانســت انجام گیرد مگر با کمک شخصی که توانایی و 

استعداد بسیار در این زمینه داشته است.
بــه باور ولف و هرمن ســان)2004( فرصت، راه را برای 
تقلــب باز می کند. انگیزه و توجیه، شــخص را به ســوی آن 
می کشــاند، منتها شــخص باید قابلیت و استعداد شناخت راهِ 
بازشــده به عنوان یک فرصت و برخــورداری از مزیت آن را 
داشته باشد. بنابراین براساس دیدگاه لوزیِ تقلب این فرایند به 

گونه ی زیر است:
• انگیزه: من می خواهم یا نیاز به ارتکاب تقلب دارم.

• فرصت: ضعفی در سیستم وجود دارد که من می توانم از 
آن بهره برداری کنم.

• توجیــه: من خودم را متقاعدکرده ام که این رفتار متقلبانه 
ارزش ریسک کردن را دارد.

• شایستگی و استعداد: من اســتعداد و توانایی انجام این 
کار را دارم. من این فرصت تقلب طلایی را شناسایی کرده ام و 

می توانم آن را به واقعیت برسانم.

 نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده
مفهوم نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده11 را نخستین بار آیزن 
)Ajzen.1991.2001( در رشته ی روان شناسی اجتماعی )که 
برخی کارشناســان آن را در حکم مطالعه ی علمی رویکرد ها 
می دانند مطرح کرد. این نظریه بر نقش قصد و نیت12 یا همان 
برنامه ریزی در تشــریح رفتار تأکید می کند و مدعی است که 
قصد و نیت برای انجام رفتارهای مختلف را می توان از راه های 

انگيزه

لوزی تقلبفرصت

استعداد فردی

توجيه
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زیر پیش بینی کرد:
• رویکرد نسبت به رفتار13 

• هنجارهای ذهنی14 
• کنترل رفتار ادراکی15 )درك شده(

در واقع هر گونه رفتاری با قصد و نیتی شــروع می شــود 
که پیش زمینه ی این قصد و نیت، رویکرد، هنجارهای ذهنی و 
کنترل رفتار ادراکی است. این نظریه تحت عنوان "تئوری رفتار 
برنامه ریزی شده" شناخته می شود که عناصر آن در شکل چهار 

نمایش داده شده و در ادامه به ترتیب تشریح می شود.

 رویکرد نسبت به رفتار
واژه ی رویکرد )Attitude( در فرهنگ لغت آکســفورد، 
"روش فکر کردن یا احســاس درباره ی چیزی" و"وضعیتی از 
بدن که نشان دهنده ی حالت ذهنی خاصی است" تعریف شده 
است. در رشته ی روان شناســی اجتماعی "ترکیب شناخت ها، 
احســاس ها و آمادگی برای عمل نســبت به یک چیز معین را 

رویکرد شخص نسبت به آن چیز گویند".
براســاس نظر آین16 رویکرد نســبت به رفتار )مثل رفتار 
تقلب آمیز( اشــاره به درجه ای دارد که شخص یک ارزیابی یا 
برآورد مســاعد یا نامســاعد از رفتار مورد بحث دارد. بی لی17 
می افزاید که رویکرد نســبت به رفتار به وسیله ی اعتقاد و باور 
یک شــخص تعیین می شــود و این رفتار منجر به پی آمدهای 
معینــی می شــود و ارزیابی شــخص از آن پیامدها به گونه ای 
مســاعد یا نامســاعد تعیین می گردد. بنابراین می توان ارزیابی 
شخص در جست وجوی رفتار متقلبانه از امکان انجام و نتایج 

رفتار متقلبانه خود را رویکرد فرد نسبت به آن رفتار نامید.

 هنجار ذهنی
کوهن و دیگران18 )2009( تعاریف زیر را از هنجار ذهنی 

نقل قول می کنند:

فیش بیــن و آین19 )1975( هنجار ذهنــی را تحت عنوان 
"ادراك شــخص از نظر افرادی که برای او مهم هستند و فکر 
می کنــد که او باید یا نباید رفتار مــورد بحث را انجام دهد" 
تعریف می کنند. بــک و آین20 )1991( این مفهوم را به عنوان 
"فشار اجتماعی مشاهده شــده برای انجام دادن یا ندادن رفتار 
تعریــف می کنند." آین و درایــور21 )1992( هنجارهای ذهنی 
را با ســؤال زیر اندازه گیری می کنند: بیشترین افرادی که برای 
من مهم هســتند از استخدام من در این کار یا فعالیت پشتیبانی 
یا با آن مخالفت می کنند. آن ها همچنین پرســیدند که: بیشــتر 
افرادی که در زندگی من مهم هســتند فکر می کنند که من باید 
در همین فعالیت به کارگماشــته می شدم. در تحقیق مبتنی بر 
پیش بینی فعالیت های تقلب آمیز بک و آین )1991( ســؤالات 

زیر را مطرح کردند: 
1- اگــر من در یــک آزمون یا امتحان تقلب کنم بیشــتر 

افرادی که برای من مهم هستند مرا سرزنش می کنند.
2- کســانی که برای من مهم نیستند فکر می کنند که تقلب 

در آزمون یا امتحان بسیار خوب است: موافق ام مخالفم.
3- بیش تر افرادی که برای من مهم هستند در صورتی که 
من درآزمون یا امتحان تقلب کنم با نگاه شــان مرا مورد استهزا 

قرار می دهند: احتمال دارد احتمال ندارد.
از این تعاریف و پرســش ها به نظر می رسد که هنجارهای 
ذهنی نــه با یک محرك اقتصادی و حتی نــه با یک انگیزه ی 
اجتماعی مرتبط هستند بلکه به ادراکات شرکت کننده بر اساس 
نظر تعدادی از افرادی که برای شرکت کننده در رفتار مهم هستند 
اشــاره دارند. در مورد حسابرسی و تقلب مدیریت می توان از 
این بحث این گونه برداشــت کرد که به دلیل فشارهای ناشی از 

تحقیر نزد رقبا، مدیر رفتاری تقلب آمیز را مرتکب می شود.

 کنترل رفتار ادراکی
کوهن و دیگران )2009( تعاریــف زیر را از کنترل رفتار 

قصد و نيترفتار

کنترل رفتار واقعی

رویکرد نسبت به رفتار

کنترل رفتار ادراکی

عقاید رفتاری

عقاید کنترلی

عقاید هنجاری)دستوری( هنجار ذهنی

شکل 4: نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده 
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ادراکی نقل قول کرده اند:
آیــن )1988( کنترل رفتار ادراکی )درك شــده( را تحت 
عنوان "سادگی یا مشکل بودن انجام رفتار" تعریف می کنند و 
فرض کردند که عمل به این رفتار، تجربه ی گذشته و همچنین 
موانع و مشکلات پیش بینی شده را منعکس کند. آین و درایور 
)1992( برای اندازه گیری کنترل رفتار ادراکی ســؤالات زیر را 
مورد پرســش قرار دادند: برای من اســتخدام در این فعالیت 
آسان یا مشــکل اســت و معتقدم که ظرفیت مورد نیاز برای 
اجــرای این فعالیت را دارم. در تحقیــق مبتنی بر فعالیت های 
تقلب آمیــز بک و آین )1991( ســؤالات زیر را مطرح کردند: 
"برای من تقلب در یک آزمون یا امتحان مشکل یا ساده است". 
"اگــر بخواهم می توانم در امتحان یا آزمون تقلب کنم" و "من 
می توانم زمانــی را که احتمال تقلــب در امتحان وجود دارد 
تصور کنم ولو برای آن برنامه ریزی نکرده باشــم" و "حتی اگر 
من دلیل خوبی داشته باشم نمی توانم خودم را نسبت به تقلب 

در امتحان متقاعد کنم".
بــه عبارت دیگر، کنترل رفتار ادراکی به توانایی شــخص 
برای انجام رفتاری مبتنی به رفتار گذشته ی آن ها، شایستگی و 
هرگونه موانع مورد انتظاری که آن ها ممکن است با آن برخورد 
کنند، اشــاره دارد. این همان چیزی است که در نظریه ی لوزی 

تقلب تحت عنوان قابلیت فردی از آن یاد شده است.
ترکيب مثلث تقلب و نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده

دیدگاه مثلث تقلب و نظریه ی رفتار برنامه ریزی شــده هر 
دو برای تحلیل تقلب مورد اســتفاده قرار گرفته اند و کوهن و 
دیگران  )2009( به صورت شــکل پنج این دو نظریه را با هم 
ترکیب کرده اند )گفتنی است که محققان جدید نظریه ی رفتار 
برنامه ریزی شــده را با عنصر جدید تعهــد اخلاقی آمیخته و 
کوهن و دیگران از شــکل بسط داده شده ی نظریه برای ترکیب 
مثلث تقلب و نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده استفاده کرده اند(. 

 
به اعتقاد کوهن و دیگــران )2009( این دو نظریه به یک 
اندازه از مفهوم رویکرد اســتفاده نمی کنند. مفهوم رویکرد در 
مثلث تقلب، مفهومی گسترده است که سه بعد سنتی نظریه ی 
رفتار برنامه ریزی شده یعنی رویکرد، هنجارهای ذهنی و کنترل 
رفتــار ادراکی را در برمی گیرد. ایــن مفهوم همچنین می تواند 
شامل بعد چهارم یادشــده در بالا یعنی تعهد اخلاقی22 باشد. 
زیرا احتمالاً به نظر می رســد که موضوعات اخلاقی در حالت 

رفتارهای متقلبانه مسکوت باشند. 
 دومین و سومین جزء از اجزای مثلث تقلب یعنی "انگیزه/ 
فشار" و "فرصت" تحت شمول نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده 

قصد و نیتتقلب

انگیزه/فشار

فرصت ها

دارای اثر محتمل

موثر

نگرش به تقلب

هنجارهای ذهنی

کنترل رفتارهای ادراکی
نگرش ها)نگرش، 

شخصیت، مجموعه 
ارزش های اخلاقی( 

توجیه

تعهد اخلاقی

 )Cohen, et al.2009( شکل پنج: ترکیب مثلث تقلب و نظریه ی بسط داده شده ی رفتار برنامه ریزی شده
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نیستند زیرا آن ها محرك های خارجی برای رفتار متقلبانه ارائه 
می کنند. برای نمونه، فرصت هــا می توانند به عنوان یک کنترل 
رفتــاری واقعی مورد ملاحظه قرار گیرنــد در حالی که کنترل 
رفتار ادراکی همان طور که از اســمش پیداست بازتاب ادراك 
شخص از چگونگی آسانی یا دشواری به کارگیری رفتار خاص 
به شمار می رود. به هرحال، مفهوم فرصت مشابه مفهوم مد نظر 
بک و آین )1991( است که "درجه ی موفقیت نه تنها به تمایل 
یا قصد و نیت شخص بســتگی دارد بلکه همچنین به عوامل 
غیر انگیزشــی مثل قابلیت دسترسی به فرصت ها و منابع لازم 
)مثل زمان، پــول، مهارت، همکاری دیگــران و غیره....( نیز 
وابسته است. این مسئله مهم است چرا که نشان می دهد کنترل 
رفتاری ادراکی مرتبط با قصد و نیت اســت و با "فرصت ها" و 
"منابع" که عوامل غیر انگیزشی به شمار می روند همگن نیستند.

CRIME مفهوم 
دکتر ذبیح الله رضایی، پنج عامل را که دارای تأثیر متقابل23 نیز 
هستند به عنوان عوامل توصیف کننده تقلب های صورت های مالی 

مـشهور و پر آوازه24 مـی داند. این عـوامل به ترتیب عبارتند از:

 

 
حروف اول هر کلمه با هم تشــکیل مفهومی را می دهد که 
می توان آن را جــرم )CRIME( معنی کرد که تعامل و ارتباط 
بین آنها در شــکل شش نمایش داده شــده است. در ادامه به 

تشریح هر کدام می پردازیم.

 COOKS حساب آرایی 
براســاس نظر رضایــی )2002( )که مبتنی بر مســتندات 
اســت( در بیش تر حالات یعنی بیــش از 80 درصد، تقلب در 
صورت های مالی با مشــارکت مدیر عامل یا مدیر مالی انجام 
می گیرد. اغلب تمام تقلب های صورت های مالی با مشارکت، 
تشویق، تصویب و آگاهی تیم مدیریت رده بالا شامل مدیریت 
اجرایی، مدیر مالی، رؤسا، خزانه داران و کنترولرها رخ می دهد. 

 Cooks + Recipes + Incentives + Monitoring =
End Results
نبود نظارت + انگیزه + روش های تقلب + حساب آرایی
نتایج نهایی=

Cooks

Recipes

IncentivesMonitoring

 End
Results تقلب در

صورت های مالی= 
CRIME

شکل شش: ارتباط بین عناصر CRIME، تقلب در صورت های مالی



34

این عامل مبنایی است تا مسئولان شرکت های هلدینگ )مادر( 
شــخصاً مسئول رخداد تقلب در صورت های مالی و زیان ها و 
جرایم و بحران ها شناخته شوند. گزارش کمیته ی سازمان های 
حامی کمیسیون تردوی )COSO(25 بیان می دارد که در اغلب 
گزارش های تحقیقــی تیم مدیریت رده بالا در تقلب دســت 
داشته است. مدیر اجرایی در 72 درصد، مدیر مالی 63 درصد 
و کنترولر در بیشــتر از 21 درصد در تقلب نقش داشــته اند. 
وی ضعف راهبری شــرکتی خصوصاً ضعف در داشتن هیأت 
مدیره ی مؤثر و ضعف داشتن یک کمیته ی حسابرسی مؤثر را 

عامل این امر دانسته است.

Recipes روش های تقلب 
بــه گفتــه ی رضایــی )2002( تقلــب در صورت هــای 
مالــی می تواند بــه روش هــای متنوعی رخ دهد بــه ترتیب 
از پرتکرارتریــن نــوع آن یعنی تقلب در درآمدهــا گرفته تا 
تقلب های از نوع کم تکرار مثل تقلب در حساب های پرداختنی. 
انتظار از حسابرس آن اســت که روش های پرتکرار تقلب در 
صورت های مالی را کشــف کند. رضایــی )2002( همچنین 
معتقد است که مدیریت ســود معمول ترین روش به کارگیری 
تقلب در صورت های مالی اســت. تقلب در صورت های مالی 
می توانــد از دســت کاری در رویدادها یا معامــلات تا تأخیر 
عمدی در شــناخت و ثبت رویدادها و معاملاتی که رخ داده 
اســت، تغییر کند. نمونه ای از دستکاری و تحریف رویدادها و 
معاملات، بیش از واقع نشان دادن عمدی فروش ها به وسیله ی 
ایجاد صورت حســاب های جعلی اســت در حالی که بیش از 
واقع بیان کردن عمدی فروش ها با استفاده از حمل کالا که بعد 
از پایان دوره گزارش ثبت می شــوند نمونه ای از تأخیر عمدی 
در ثبت معاملات تلقی می شــود. تقلب هــا از طریق معاملات 

ســاختگی، اغلب روش های جســورانه تری تلقی می شوند و 
نسبت به تقلب از طریق تأخیر در ثبت عمدی معاملات نیاز به 

توجه بیشتری از سوی حسابرسان و قانون گذاران دارد.

Incentives انگيزه 
ســومین حــرف از کلمــه ی CRIME یعنــیI دلالت بر 
انگیزه ای دارد که به توصیف انگیزه های مهم برای شــرکت ها 
و حساب سازی های آن ها برای ارتکاب تقلب در صورت های 
مالی می پردازد. انگیزه های اقتصادی نســبت به سایر انگیزه ها 
نقش بیش تــری در ایجاد تقلب در صورت هــای مالی دارد. 
فشــارهای اقتصادی و انگیزه برای دست یابی به پیش بینی های 
وال اســتریت، انگیزه های مهمی برای شرکت های سهامی عام 
برای انجام تقلــب در صورت های مالی به شــمار می رود. از 
جمله انگیزه های دیگر می توان به انگیزه ی روانی، خودبینی و 
خودپسندی اشاره کرد که در تقلب در صورت های مالی خیلی 

معمول نیست.

Monitoring نبود نظارت 
اغلب اختلاس ها نه به دلیل نبــود ابزار نظارتی بلکه به دلیل 
انجام نشدن صحیح نظارت رخ داده است. نبود نظارت راه را برای 
ارتکاب تقلب هموار می نماید. رضایی )2002( چندین سازوکار 
نظارتی را برای جلوگیری و کشف تقلب در صورت های مالی 
برشمرده است. راهبری شــرکتی مسئول ساختار کنترل داخلی 
مؤثر و کمیته ی حسابرسی )با نظارت بر کار حسابرس داخلی، 
فرایند گزارشگری مالی و اثربخش بودن ساختار کنترل داخلی( 
نقش مهمی در جلوگیری و کشــف تقلب در صورت های مالی 
ایفا می کنند. به اعتقاد وی شرکت ها باید کمیته ی حسابرسی را به 
عنوان یک بخش دارای وظیفه ی نظارتی و دارای ارزش افزوده 
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تلقی کنند، نه صرفاً به رعایت الزامات جدید کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار )SEC( تظاهر کنند.

اهمیت حسابرســی داخلی مؤثر و حسابرســی مستقل در 
جلوگیری و کشــف تقلب در صورت های مالی، در نظریه ها 
و اســتانداردها وگزارش های آمرانه مورد حمایت قرار گرفته 
است. حسابرســان داخلی به عنوان نخســتین سپر دفاعی در 
مقابــل تقلب در صورت های مالی محســوب و حسابرســان 
مســتقل به طور ســنتی و تاریخی مســئول کشــف تقلب در 
صورت های مالی هستند. فرایند گزارشگری مالی شرکت های 
سهامی عام شامل یک سازوکار نظارتی است. سازوکار نظارتی 
شــامل این موارد است: 1. وظیفه ی نظارت مستقیم مثل هیئت 
مدیره، کمیته ی حسابرسی، حسابرســان مستقل و هیئت های 
قانون گــذاری و 2. وظیفه ی نظارت غیرمســتقیم به وســیله ی 
کســانی که در نقش مالک/ سرمایه گذار شرکت به عنوان یک 
واسطه ظاهر می شوند مثل تحلیل گران، سرمایه گذاران نهادی و 

بانک های سرمایه گذار.
نظارت می تواند باعث ایجاد محیطی برای کاهش احتمال 
تقلب در صورت های مالی گردد. برای مثال فرایند گزارشگری 
مالی مؤثر و کافی و ســاختار کنتــرل داخلی مربوط یا وجود 
راهبری شرکتی هوشیار می تواند احتمال تقلب در صورت های 
مالی را کاهش دهد. فرصت برای ارتکاب تقلب در صورت های 
مالی زمانــی افزایش می یابد که شــرکت از لحاظ اخلاقی و 
به طور ســاختاری الزامات اصول پذیرفته شده ی حسابداری را 
رعایت نمی کند و از طرفــی این فرصت تقلب زمانی افزایش 
می یابد که هم راهبری شرکتی مؤثر و هم مسئولی برای کشف 
و جلوگیری از فعالیت های گزارشــگری مالی متقلبانه وجود 
نداشــته باشــد. اندازه ی نظارت فرایند گزارشگری مالی باید 
همبستگی معکوســی با احتمال رخداد تقلب در صورت های 
مالی داشته باشد. هیئت مدیره و نمایندگان آن ها در کمیته های 
حسابرســی مســئول نظارت بر صحــت و کیفیــت فرایند 
گزارشگری مالی در تهیه ی صورت های مالی مفید، قابل اتکا و 
مربوط هستند. کیفیت نظارت به وسیله ی هیئت مدیره، کمیته ی 
حسابرسی، حسابرسان، سرمایه گذاران نهادی وتحلیلگران مالی 
می توانند اثر بااهمیتی بر احتمال جلوگیری و کشــف تقلب در 

صورت های مالی داشته باشند.

End Results نتایج نهایی 
براســاس پژوهش رضایــی )2002( یافته هــای گزارش 
کمیسیون ســازمان های حامی کمیسیون تردوی )COSO( در 
ســال 1999 در مورد گزارشــگری مالی متقلبانه نشان داد که 
پی آمدهای مربوط به تقلب صورت های مالی می تواند بســیار 

ناگوار باشــد. این پی آمدها عبارتند از ورشکستگی شرکت )با 
36 درصد احتمال(، تغییر مالکان )با 15درصد احتمال( حذف 
از بــورس اوراق بهادار ملی )با 21درصد احتمال( وکاهش در 

ارزش سهام )با58درصد احتمال(. 
پی آمــد یا نتایج انجــام تقلب برای مدیــر )از نوع تقلب 
حساب ســازی در دفاتر26و...( عبارتند از: 1. از دســت دادن 
ارزش مزایای مبتنی بر سهام شــان 2. مجبور شــدن به استعفا 
)که در مــورد 30 درصد مدیران اجرایی ایــن عامل رخ داده 
است( 3. محرومیت از طرف کمیسیون بورس اوراق بهادار که 
به موجب آن مدیران متقلب یک شــرکت نمی توانند مدیریت 
شرکت ســهامی عام دیگری را برعهده بگیرند 4. محکومیت 
در قالب جریمه یا حبس. برای نمونه برنارد ابرز27 )مدیر قبلی 
شرکت وردکام( به دلیل تقلب در صورت های مالی به مبلغ 11 

میلیارد دلار به 25 سال حبس محکوم شد.
افشــای تقلب در صورت های مالــی می تواند هزینه های 
قانونی و ریسک های بااهمیتی را بر حسابرسان نیز تحمیل کند. 
برای مثال در ســال 2005 که شرکت زیراکس به بیش از واقع 
گزارش کردن سود به مبلغ 3 میلیارد دلار متهم شد، کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار)SEC( حســابرس این شــرکت یعنی 
مؤسســه ی حسابرســی KPMG را به 22 میلیون دلار جریمه 
محکوم کــرد )Ettredge & others,2007(. فروپاشــی 
مؤسسه ی بزرگ حسابرســی آرتور اندرسون28 از جمله دیگر 
پی آمدها برای حسابرســان برای مشــارکت در تقلب به شمار 

می رود. 

 خلاصه و سخن  آخر
در این مقاله ســه نظریه در مورد تقلب یعنی مثلث تقلب، 
نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده و مفهوم CRIME معرفی شدند 
که هرســه نظریه برای تحلیل عناصر به وجودآورنده ی تقلب 
مطرح شــده اند. بدون تردید اختلاس و تقلب ذهن همگان را 
دچار جوّ روانی نامناســبی می کند کــه در کل بی اعتمادی در 
جامعه را به همراه دارد. مفهوم تقلب به عنوان یکی از موضوعات 
مهم که انتظار کشف آن، حسابرس و حرفه ی حسابرسی را با 
چالش جدی مواجه کرده اســت همچنــان موضوع تحقیقات 
فراوانی است که نشان از جدی بودن مسئله ی وجود تقلب در 
گزارشــگری مالی است. تاریخ نیز روشنگر آن است که هرگاه 
تقلب باعث ورشکســتگی شرکتی شده اســت حسابرس نیز 
متهم ردیف اول شــناخته شده است. ازاین رو، انجام تحقیقات 
در حوزه ی کاری حسابرسان در کشــور ما ایران نیز به شدت 
ضروری اســت و نظریات مطرح شــده در این مقاله می تواند 

مبنایی برای انجام تحقیق در مورد کشف تقلب باشد.
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